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  علوم كردن ينيد

  
*يفي شراالله تيعنا  2/9/91تاريخ تأييد:     24/7/91تاريخ دريافت: 

  
  **يمحسن سلگ  ________________________________________________________________ 

  ***محمدجعفر محمدزاده  

  چكيده
نوشـتار،   ني ـمطرح شده است. در ا يمتفاوت و گاه متضاد يها دگاهيد ينيدربارة امكان علم د

كـردن   به عنـوان مبـاني علـم دينـي و دينـي     » گاه الهي به هستين«و » جامعيت دين«پس از طرح 
محقق قرار گرفته و  ديدر ذيل نگاه جامعيت دين، مورد تأك »نيوحدت علم و د« دگاهيعلوم، د

قـرار   يآن، مورد تأمـل و داور  گشتن يو راهكارهاي عمل ينيتا امكان علم د ستتلاش شده ا
علم، سپس بر آن شده كه اين وجوه غيرشناختي را دادن وجوه غيرشناختي  . محقق با نشانرديگ
توان با وجوه غيرشناختي دين تكميل نمـود و بنـابراين بـه اثبـات امكـان علـم دينـي رسـيد.          مي

كـه پاسـخ آن در    ين ـيد بـرون  يرا ابتدا به عنوان موضوع ينيمكتوب حاضر پس از آنكه علم د
عـاجز دانسـته، از رهگـذر     ينيامتناع علم د ايعلم را از پاسخ به امكان  زيو ن شود ينم افتي نيد

و  كي ـهرمنوت كـرد يگشته است. رو لينا ينياز موضوع به اثبات علم د يريو تفس يفلسف يفهم
گـام از   به گام ريبا تفس دياست كه با يبطون يدارا قت،يكه حق ودهمقاله، بر آن ب نيدر ا يريتفس

  .افتيكرد تا به مغز آن دست  يبردار هيآن لا
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  مقدمه
باشد. مقصـود   بحث علم ديني امروزه يكي از موضوعات بسيار مهم در جامعة ايران مي

علم تجربي است. از اين رو اين تعبيـر، نـاظر بـه روابـط     » علم ديني«در تعبير » علم«از 
كنند و از  و دين برقرار مي هايي از علم تجربي محتملي است كه پژوهندگان، ميان شاخه

شناسـي اسـلامي، تربيـت اسـلامي، يـا حتـي        شناسي اسلامي، جامعه تعابيري چون روان
ممكن اسـت بـا   » اسلامي«آورند. البته قيد  به ميان ميسخن فيزيك اسلامي و مانند آنها 

قيود ديگري چون مسيحي، يهودي و جز اينها نيـز جـايگزين شـود. همچنـين عنـاوين      
ن است محدود به علوم انساني نباشد و علـوم تجربـي طبيعـي را نيـز دربـر      علمي ممك

تواند همة اين موارد را زير پوشش آورد. از اين رو آنچـه در   بگيرد. بحث علم ديني مي
به هرگونه بحثي در حوزه  و مقالة حاضر آمده است، در اصل، شكلي عام و فراگير دارد

  جنبة ديني اسلام مورد توجه قرار گرفته است. شود. اما با نظر به علم ديني مربوط مي
پرسش اصلي اين است كه آيا علم ديني ممكن است؟ فرضية اصلي مبتني بر امكـان  

هـاي زيـر پاسـخ داده شـود:      علم ديني است و براي اثبات اين فرضيه بايـد بـه پرسـش   
  حقيقت و ماهيت علم چيست؟ ماهيت دين چگونه است؟ هويت علم ديني چيست؟

كننـد؟ و بـه چـه     اند، چگونه تحقق اين معنا را تبيين مي كه به علم ديني قائلكساني 
  توان علم را ديني كرد؟ نحو مي

ها اهميت زيادي در بحـث علـم دينـي دارد و اساسـاً      پاسخ منطقي به اين پرسش
كـردن علـوم    مناسبي ارائه بدهيم، اصل فراينـد دينـي   پاسخاگر نتوانيم به اين مسائل 

هاي فرهنگي باقي خواهد ماند. نبايـد   د و از اين مباحث تنها دغدغهمختل خواهد ش
هـاي مثبتـي داريـم، حتمـاً بـه       كردن علوم دغدغه تصور كنيم كه چون در زمينة ديني

ها كافي اسـت. بلكـه خـود ايـن پرسـش كـه        مقصود خواهيم رسيد و همين دغدغه
ي پاسخ بـه ايـن   چگونه علم ديني قابل طرح است، پرسشي است بسيار دشوار و برا

ها تأمل فكري و نظري داشت. براي اينكه به شـيوة منطقـي بـه ايـن      مسئله بايد سال
 ةتـوان بـه پرسـش دربـار     مسئله پرداخته باشيم، بايد اساساً بدانيم در چه دانشي مـي 

  امكان يا امتناع علم ديني پاسخ داد.
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 ديني و فراعلمي امكان يا امتناع علم ديني؛ موضوعي برون

كنيم تـا بـه واسـطة آن، اصـل مسـئله مطمـح نظـر از         ه طرح ميبار مثالي را در اينابتدا 
شود در جامعه، اخلاق  وجوهي آشكار شود. اين پرسش را در نظر بگيريد كه چگونه مي

را ارتقا داد؟ كدام علم متكفل بيان پاسخ اين پرسش است؟ آيا بايـد نـزد عـالم اخـلاق     
دربـارة   پرسشـي اين سـؤال، اخلاقـي نيسـت، بلكـه      برويم؟ البته بايد در نظر داشت كه

دهند، بلكه بخشي از  دربارة اخلاق را در علم اخلاق پاسخ نمي ها پرسشاخلاق است و 
شناسـي اخـلاق و بخشـي را در     اين مسائل را در فلسفة اخلاق و بخشـي را در جامعـه  

  دهند. اسي پاسخ مينش روان
آيا علم ديني ممكن است؟ سؤالي است كه  پرسشتوان نتيجه گرفت اين  بنابراين مي

شناسـي   نه يك سؤال علمي و پاسخ آن در دو حوزة فلسفة علـم و معرفـت   ،دربارة علم
  شود. علم مطرح مي

 دسـته بندي بـه دو   بايد اين نكته طرح شود كه علم و معرفت در يك تقسيمدر آغاز 
  شود: تقسيم مي

  علم درجة اول. 1
شوند كه از اين نوع دانش  عيني مورد مطالعه واقع ميهاي  در علم درجة اول خود پديده

 شناسي و علم زيستـ   دهد كه ماده و انرژي را مورد مطالعه قرار ميـ  توان به فيزيك مي
همچنـين   .مثـال زد ـ   دهـد  هاي آنها را مورد بررسي قرار مي كه انواع حيات و ويژگيـ 
هاي بشري نـام   ديگر دانش و ياضير ،مابعدالطبيعه ،اخترشناسي ،توانيم از علم شيمي مي

  ).56ص ،1369 ببريم (سروش،

  علم درجة دوم. 2
هاي عيني، بلكه نفس خود علم را از جهت شناختي كه دربارة  علمي كه نه دربارة پديده

شناسـي بـا    توان به معرفـت  ها مي از اين دسته دانش .كند مطالعه مي ،دهد جهان به ما مي
شناسـي علـم    معرفـت  و اشاره كرد؛ مانند فلسفة علم فيزيككند،  هايي كه پيدا مي شاخه
كند. به اين دسته علوم، علوم درجـة   كه اين علم، خود علم فيزيك را بررسي مي فيزيك
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  نه عين (همان). ،چراكه ناظر بر علم است ؛گويند دوم مي
آيد و بحث از  مي راشمبه همين جهت بررسي علم ديني، يك معرفت درجة دوم به 

تواند ديني باشد. بنابراين ما در اينجا بـا موضـوعات    يث است كه علم، چگونه مياين ح
كـاري   ،دهنـد  هاي عيني را مورد مطالعه قرار مـي  مورد مطالعه ساير علوم كه خود پديده

ال اصـلي پـژوهش حاضـر    ؤكنيم تا سـپس بـه س ـ   بلكه نفس علم را بررسي مي ؛نداريم
  بودن را داشته باشد. دينيتواند وصف  بپردازيم كه چگونه علم مي

به جهت آنكه موضوع اين مقاله، علم ديني است، طبيعتاً بحث در سه بخـش طـرح    
شناسي اهتمام داشته باشيم تا روشـن شـود كـه مقصـود از      بايد به علم ،شود. نخست مي

تلقي خويش از دين را ارائه خواهيم داد و در نهايت اصـل موضـوع    م،ود .علم چيست
كنيم. پس مباحث ايـن نوشـتار در سـه بخـش مطـرح       ديني را تبيين مييعني خود علم 

   شوند: مي
   ،شناسي . علم1
     ،شناسي . دين2
  .. طرح علم ديني3

  شناسي علم .1
و ـ   ... ،شناسـي  زيسـت  ،شـيمي ، ماننـد فيزيـك  ـ   اعم از طبيعـي  ،علوم جديد در غرب

با سه مقولة نفي مابعدالطبيعه يا ـ   ...و شناسي  روان ،اقتصاد ،شناسي مانند جامعهـ   انساني
  ايي گره خورده است:رگ متافيزيك، نفي دين يا مرجعيت ديني و تجربه

  نفي متافيزيك يا مابعدالطبيعه .1ـ1

متافيزيك، دانشي است كه به دنبال ارائة توصيف كلي از عالم هستي و شـناخت يقينـي   
به نحوي كـه   ؛ناسي استش دربارة آن است. به عبارت ديگر متافيزيك در سوداي هستي

، افلاطـون ، ارسـطو بتواند يك گزارش كلي از صـدر و ذيـل عـالم ارائـه دهـد. فلسـفة       
شناسـي   هـايي از تـلاش بشـري بـراي تأسـيس هسـتي       و فلسفة اسلامي نمونه ملاصدرا

  ).93ص ،1389 باشد (جمشيدي، مي



 

 

37  

تار
جس

 ي
م د

 عل
ارة

درب
 يني

 ينيو د
دن
كر

 
لوم

ع
  

كليسا  به دليل سرخوردگي دانشمندان غيركليسايي از تسلط هعمدبه طور در غرب،  
بر مباحث متافيزيك و تفسير اقتدارگرايانه و جعلـي كليسـاي قـرون وسـطي از ديـن و      

كـه ذيـل اصـول فلسـفة مدرسـي يـا       ـ   )Sacredديني يا قدسـي ( ـ   مفاهيم متافيزيكي
تدريج متافيزيك از دايرة علم خارج شد؛ يعني  شد، به اسكولاستيك تعريف و تحديد مي

يسا عاملي براي طرد متافيزيك توسط دانشـمندان در  كردن متافيزيك توسط كل انحصاري
در غـرب   گـاهي ). حتي امروزه نيز 53، ص1377 نيچه،دوران بعد از قرون وسطي شد (

بودن براي يك انديشه يا سخن، كنايه از يـك نـوع تحقيـر نيـز      كاربرد عنوان متافيزيكي
به نحـوي كـه    ؛شد ستيزي آغاز و مرگ آن اعلام اوج متافيزيك كانتباشد. با فلسفة  مي

اي  معنـا تلقـي گشـت. هرچنـد عـده      هاي پوزيتويستي مدعيات متافيزيك بـي  در گرايش
هاي متافيزيك را به نحوي احيا كنند، ولي تا به امـروز متافيزيـك يـا     تلاش كردند بحث

كـردن   كه عـاري  چنان ؛آن حيثيت گذشتة خويش را پيدا كنداست مابعدالطبيعه نتوانسته 
. از ايـن رو در دنيـاي    متافيزيكي پس از مدرنيته يك حسـن شـمرده شـد    علوم از مباني
هاي متافيزيكي بپردازد يا مبتني بر مباني متافيزيكي باشد،  اي كه به بحث لهئمدرن هر مس

  ).8ص ،1362 بايد از عرصة علم خارج شود (كانت،
ر نفـي  كه تنها به رياضيات و علوم تجربي به عنوان علم نظـر داشـت، د  ديويد هيوم 

  د:كن فلسفة اولي و متافيزيك چنين اظهار مي
چه ناراحتي و خسارتي ايجاد خـواهيم كـرد! يـك     ،اي بشويم هنگامي كه وارد كتابخانه

جلد از كتب فلسفي را به دست خواهيم گرفت و خواهيم پرسيد: آيا اين كتاب مطلـب  
زمايشي درباب مجردي درباب كميت و عدد دارد؟ جواب منفي خواهد بود. آيا مطلب آ

 ؛حقيقت وجود دارد؟ باز جواب منفي خواهد بود. آنگاه آن را به آتش خـواهيم افكنـد  
  ).69ص ،1388 زيرا چيزي جز وهم و مغالطه در آن وجود ندارد (باربور،

  نفي دين يا مرجعيت ديني .2ـ1

 .اي كه تلاش علمي در غرب با آن پيوند خورده، نفي مرجعيت دين اسـت  دومين مقوله
كند، سراغ دين رفت  اي كه دربارة جهان صحبت مي لهئصود اين است كه نبايد در مسمق

هـا   بودن ايـن داوري  باشد. خصوصاً مسبوق و دين در مسائل شناختي فاقد مرجعيت مي
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، باعـث  گاليلـه و  كپلـر  ،كپرنيكهاي اشخاصي همچون  به عملكرد كليسا نسبت به يافته
ايي كه در تعارض علـم و ديـن در غـرب نگاشـته     ه شد. انبوه كتاب قوت آن ديدگاه مي

به نحـوي كـه اساسـاً     ؛ة دين استدربارحاكي از ذهنيت سوء غالب عالمان غربي  ،شده
نقشي قائل شد و تمام اين نقش را بايد به علم واگذار  ،نبايد براي دين در تبيين حقيقت

  ).208ص ،1382 كرد (باقري،

  اييرگ تجربه. 3ـ1

يك و قلمدادكردن دين به عنوان چيزي كه در تعارض بـا علـم   همسو با شكست متافيز
باوري بـود، بـه ثمـر نشسـته بـود و       هاي علمي كه مبتني بر تجربه تدريج بحث است، به
هـايي از ثمـرات    نمونـه  نيـوتن و در ادامـه فيزيـك    گاليلـه  و كپلـر  ،كپرنيكهاي  تلاش
گرايـي نـه    ود. در آن تجربهدهندة شناختي مورد وفاق همگان ب باوري بود كه نشان تجربه
بلكـه   1؛هاي انتزاعي فلسفة اولـي  پايان متافيزيكي خبري بود و نه از بحث هاي بي از نزاع
گرايي در پي علمي بود كه علاوه بر اينكه آن قوام و عينيت لازم را داشـته باشـد،    تجربه

در غرب شـكل  باوري را  بتواند دنياي بشر را نيز تغيير دهد. مجموعة اين عوامل، تجربه
هاي علمي قرار گرفت، حتي علـوم انسـاني    باوري اساس تلاش تدريج تجربه داد و به مي

شناسي نيز بايد از روش تجربـي بـراي تحقيـق در مسـائل      شناسي و جامعه از قبيل روان
شـدن از   اي غير از تجربـه بـه معنـاي خـارج     جستند و توسل به هر شيوه خود، سود مي

نيـز در   جـان لاك ). در ايـن راسـتا   52ص ،1377 نصـر، (مد آ عرصة علم به حساب مي
انگارد كه هرچـه دارد از   رود كه ذهن را لوح سفيدي مي باوري تا بدانجا پيش مي تجربه

  ).99ص ،2، ج1367حواس است (راسل، 
به نحوي كـه   ؛رسد باوري نزد فيلسوفان پوزيتويسم به حد اعلاي خودش مي تجربه 

  ).122ص ،1385 كنند (آير، معنا تلقي مي سفه را بيمدعيات دين و اخلاق و فل
خصوصاَ اينكه مقصود از علم در بحث از علم دينـي  ـ   گرايي ابتدا بايد جريان تجربه

در غرب را بررسي كنيم تا اندكي مباني رشد علم در غـرب آشـكار   ـ   علم تجربي است
                                                      

و ـ   مـن حيـث هـو هـو    ـ   فلسفة اولي را دانش مطالعة وجود از آن جهت كـه وجـود اسـت    ارسطو.  1
  ).4ـ3، ص1378داند (فولكيه،  صفات ذاتي آن مي
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چند امروزه ديگر شود و بدانيم علم در اساس خود از چه مبناهايي سود جسته است. هر
تـدريج   باوران از سوي فيلسوفان غربي مورد نقـد واقـع شـده و بـه     خود مدعيات تجربه

با تكيه بر تجربة  ندباوري رو به تعديل است. حتي بعضي از فيلسوفان علم معتقد تجربه
هاي بشـري وجـوهي از باورهـاي     آيد، بلكه در تمام دانش صرف، هيچ دانشي پديد نمي

 ،1385 گلشـني،  /12ص ،1389 بـرت، گيري است ( متافيزيكي قابل پي ديني و ارزشي و
  ).67ص

، چـالمرز گرايي است ( شناسي در غرب، تقريرات مختلف از تجربه تمام مكاتب علم 
اثر  فلسفه، معرفت و حقيقتدر مقدمة كتاب  مراد فرهادپورگونه كه  آن ؛)75ص ،1387

فلسفة علم، بيشتر دانشمندان تـا بـه   به رغم همة دستاوردهاي «گويد:  مي فردريش نيچه
» انـد  گرايـي چسـبيده   گرايي و تجربه امروز دو دستي به پوزيتيويسم يا ديگر اشكال عيني

  ).37ص ،1389 (نيچه،
گرايي براي فهم چيستي  ضرورت پرداختن به تجربه ،با توجه به همين نكات مزبور 

  است. روشنعلم و سپس علم ديني 

  گرايي هاي تجربه ويژگي
عرفت علمي آن است كه در وادي تجربه بتوان در خصوص آن داوري كـرد. معرفـت   م

اگوسـت  ). 16ص ،1385گيـرد (لازي،   اصيل فقط به موضوعات قابل مشاهده تعلق مـي 
 ؛. دورة عقلانـي 2 ؛. دورة الهـي 1ده سه مرحله است: پيموگويد ادواري كه بشر  مي كنت

  .گرايي . دورة تجربه3
باوري است و علم واقعـي در ايـن مرحلـه     ، دورة تجربهكنتبهترين مرحله به زعم 

يابد. در واقع اين مرحله، مرحلة غايت بشري و حد كمال است. در اين راستا  تحقق مي
 ،1390 گرايي (ريتـزر،  اوج افراطي تجربهيعني ـ   مكتبي به وجود آمد به نام پوزيتيويسم

  ).86ـ85ص
 پرسـش ابتدا چند  ،شناسي ارائه دهيم ب علمبراي اينكه بتوانيم تقرير مناسبي از مكات

  كنيم: بيان مي ،كه به آنها داده شدهرا هايي  پاسخ ،را طرح كرده
بودن چه ويژگي است كه يك گزاره  اي است ؟ و علمي اساساً گزارة علمي چه گزاره
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  كند؟ ها تفكيك مي را از ساير گزاره
  ها به شرح زير است: گرايان به اين پرسش پاسخ تجربه
اي كه در  پذير باشد. به عبارت ديگر هر گزاره اي است كه آزمون گزاره ،گزارة علمي

دايرة تجربه بتوان در خصوص صدق يا كذب آن داوري كرد، آن گزاره علمـي خواهـد   
يك معناي ضمني نهفته اسـت   ،بود. البته اين عبارت يك تعريف صرف نيست و در آن

به در خصوص آن داوري كـرد، علمـي نيسـت و    اي كه نتوان در دايرة تجر كه هر گزاره
وجه است و بايد آن گزاره را كنار نهاد. در واقع ايـن معنـاي ضـمني بـه      بي ،باور به آن

 ).57ص ،1389 بودن ندارد (حبيبي، نوعي تحقير هر چيزي است كه عنوان تجربي
يعنـي   ـ  يابيم كه خود اين گـزاره  درمي ،: اگر اندكي در اين ديدگاه تأمل كنيماشكال

يك گزارة تجربي  ،خودـ   »اي است كه قابل تحقيق تجربي باشد آن گزاره ،علمي ةگزار«
بـاوران   نيست و طبق تعريف، گزارة علمي نخواهد بود. در حالي كه اين گزاره را تجربه

  اند. طرح كرده
بـاوران آن را   تجربـه امـا  رسد همين گزاره در حالي كـه تجربـي نيسـت،     به نظر مي 

د صـدق ايـن   پرسـي باوري باشد. بايد  اي براي عبور از تجربه هنمون ،كنند مي صادق تلقي
نـد، بايـد پـا در عرصـة     ا كنند؟ اگر به دنبال صدق ايـن گـزاره   گزاره را از كجا طلب مي

گرايـي آن را تحقيـر    فلسفي قرار دهند و صدق اين گزاره را از تفكر فلسفي كـه تجربـه  
  طلب كنند. ،كرد مي

وين كه بنيانگذاران اصـلي پوزيتويسـم    گرايي اعضاي حلقة ل تجربهدر ادامه و تكام 
اي كـه بتـوان در دايـرة تجربـه در      ادعا كردنـد كـه هـر گـزاره     ،آيند مي شمارمنطقي به 

  ).143ص ،1374 با معناست و گرنه اساساً معنا ندارد (مگي، ،خصوص آن داوري كرد
ر دايرة تجربه، صدق و كـذب  توان د چراكه نمي ؛معناست : خود اين گزاره بياشكال

هـاي خـود تمـام مـدعيات حلقـة ويـن را        بـا گفتـه   كواينو  پوپرآن را مشخص نمود. 
  ).205، ص1385، مخدوش كردند (لازي

گرايان، هرگز به معناي نفي تجربه نيست و نيز پـذيرش علـوم    البته نقد ادعاي تجربه
جربــي را رفتــه و در معنــا نيســت كــه راه تــرويج و تأييــد علــم ت تجربــي، هرگــز بــدان

هرگـز مـورد    ،گرايي به مثابة يـك نگرگـاه و ايسـتار    گرايي درغلتيده باشيم. تجربه تجربه
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بـودن   تأييد اين مقاله نيست. از نظر اين نوشتار دين و علـم وحـدت دارنـد و نـاتجربي    
گيـرد كـه مكمـل آن اسـت.      تنها در برابر علم تجربي قرار نمي هاي ديني نه اي گزاره پاره
امـا   ؛نـه صـرفاً سـازگار، كـه وحـدت نيـز داشـته باشـد         ،تواند بـا ديـن   تجربي مي علم

  گيرد. كردن علم قرار مي ترديد در برابر ديني گرايي بي تجربه

  شناسي . دين2
يم. كن ـ مـي  هشـاهد م ،ما در خصوص دين همان تنوعي را كه در بحث علم وجود داشت

نوع نگاه به دين، تقرير از علم ديني را ها در اينجا بيش از علم باشد.  شايد كثرت ديدگاه
  تحت تأثير قرار خواهد داد.

اجتمـاعي اسـت و در زمينـة     دين اساسـاً يـك پديـدة    ،شناسان به نظر برخي جامعه 
گيرنـد   آيد و باورهاي ديني همواره مورد قبض و بسط قرار مي فرهنگي خاصي پديد مي

ز مقتضـيات حيـات جمعـي و    هيچ وجوهي از حقيقت نهفته نيسـت، بلكـه ا   ،و در دين
 ).125ص ،1389 اقتضائات رواني است (فيرحي،

اند و آن اين است كـه   شناسان دچار يك نوع مغالطه شده : اين دسته از جامعهاشكال
سـپس بـه تبيـين همـين حيـث       ه،تمام وجوه دين را به يك وجـه اجتمـاعي تقليـل داد   

لم را به يك وجه اجتماعي تقليل اين ديدگاه مثل اين است كه تمام وجوه ع .اند پرداخته
شـناس   دهيم و سپس بخواهيم علم را تنها از اين حيث كه به كار مـا بـه عنـوان جامعـه    

نِ ديـن، امكـان   شـت ديدن و حاصـل امـر اجتمـاعي انگا    يم. نگاه نسبيكنآيد، پردازش  مي
نسـبي و شخصـي    ،پردازي دربارة علم ديني را محال خواهد كرد؛ چراكه اگر دين نظريه

 ،تواند با علم كه به دنبـال احكـام و قضـاياي هميشـگي و تكرارپـذير اسـت       اشد، نميب
  ارتباط و پيوستگي معناداري بيابد.

دين را به تجربة ديني تقليل داد و بيان داشت كـه ديـن داراي گـوهري     شلايرماخر 
: مواجهـه بـا   ازبـود   عبارتاست كه همان تجربة ديني است. تعريف او از تجربة ديني 

متأثر از  شلايرماخررت مطلق كه همان خداست و اين تجربه، اساس دين است. البته قد
كرد در آن  باوري به وجود آمده بود و تلاش مي فضاي مسمومي بود كه به واسطة تجربه

نيـر   شـلايرماخر ). نگـاه  6، ص1385، وجهي بيابد (گلشـني ، فضاي ضدديني براي دين
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ن است كه دين را تبـديل بـه امـري شخصـي و در     گرايانه و حداقلي به دي نگاهي تقليل
دهد و به جنبة انفسي يا همـان   نتيجه نسبي نموده كه جنبة آفاقي خويش را از دست مي

ترديد اين پنداشت نيز امكـان علـم دينـي را     شود. بي فردي فروكاسته مي» حس و حال«
  برد. كه از ميان ميكرد  ميتنها مخدوش  نه

اسـت. از نظـر وي ديـن،     عرضه كـرده  جوادي آملي االله ترا آي از دينكامل  تعريف
يعني محتواي وحي كه در قرآن تجلـي كـرده و در روايـات تفسـير شـده اسـت. البتـه        

باشد. دين در نگاه عالمـان شـيعي داراي    محتواي اصلي دين مستظهر به عقلانيت نيز مي
صـاف  توحيـد و او  ازدو حيث توصيفي و دستوري است. بخش توصيفي دين متشـكل  

هاي آن و نيز بيان جايگاه انسان در حيـات اسـت.    تعالي، بيان حيات ابدي و ويژگي حق
عمدة امور و بخش دستوري دين، در فقه متبلور گشته است. البته حيث دستور دين بـه  

 شود و چه بسا به وسيلة عقل نتوانيم آن را تبيين كنيم (جوادي ن مييوسيلة خود دين تبي
  ).101ص ،1387 ،آملي

دربـارة  تر باشد  صحيح ها نسبت به ساير ديدگاه آملي جوادييدگاه رسد د به نظر مي
چـه ايشـان    ؛داند شدن علوم مي دين و از اين رو اين ديدگاه را مبنايي مبارك براي ديني

ايـن و   . بنابر)81ص ،4ج ،1390 ،آملي داند (جوادي رهاورد عقل قطعي را نيز ديني مي
تواننـد دينـي باشـند و همچنـين از دام      مـي  ،ر قطعـي باشـند  به همين طريق علوم نيز اگ

پـذير نيسـتند، بـا     هاي ديني اگرچه تجربه راستي بسياري از گزاره هنسبيت رهايي يابند. ب
عقلاني دين كاملاً بـا علـم كـه     -شوند. اين وجوه قطعي اي قطعي ثابت مي عقل به گونه

عقلي كه مطابق فطرت باشـد و  هماهنگ و متحد خواهد بود.  ،نيازمند عقل قطعي است
مغلوب نفس محقق يا دانشمند نباشد، عقلي قطعـي خواهـد بـود و ايـن عقـل قطعـي،       

 ؛علم مطابق با طبيعت و نه علمي كه تنها حاصل كـار دانشـمند باشـد   ـ   ترديد با علم بي
ـ   تواند بعد از مدتي ابطال شده و ثابت شود كه نادرست بوده اسـت  چراكه اين علم مي

همبسـته و   ،ت كه آنها نيز چون فطرت داراي قوانين قطعي و هميشـگي هسـتند  و طبيع
متحد خواهد بود. علوم انساني نيز به اين طريق و به واسطة عقـل قطعـي كـه فراسـوي     

تواننـد   ناپذير انسـان اسـت، مـي    نخورده و خلل نفسانيات بوده و منطبق بر فطرت دست
توجـه بـه فطـرت     قي و يا دانشمندي بيمادامي كه محق در غير اين صورت .ديني باشند



 

 

43  

تار
جس

 ي
م د

 عل
ارة

درب
 يني

 ينيو د
دن
كر

 
لوم

ع
  

تنها غيرقطعي و نسبي، كـه   نه شپردازي كند، نظريات نظريهـ   است الهي فطرتي هك انسان
  نادرست نيز خواهد بود.

دين عبارت از برنامة « از دين نيز در خور توجه است:زادة آملي  حسنتعريف علامه 
دت ابدي آن است و همة آداب د انسان و تحصيل سعانگدار ح حقيقي و دستور واقعي

  ).247ص ،1387 زاده آملي، (حسن» محض علم و عين صواب است ،و متون آن
  گويد: علامه جايي ديگر در تعريف دين مي

دين عبارت است از جعل و تنظيم اسرار تكويني و طبيعي مسير تكامل انسـاني كـه بـر    
اي الهـي كـه اهـل    طبق ناموس آفرينش و متن حقيقت و واقعيت خارج به لسـان سـفر  

بيان شده است و همـان صـراط مسـتقيم و     ،اند طهارت و عصمت و امام قافله انسانيت
كـه چـون صـراط     »يمإنَّ ربي علَي صـراط مسـتقَ  «صراط الي االله و صراط االله است كه: 

مـتن   ،در خارج پياده كنيمرا آيد و چون دين  به صورت دين درمي ،مستقيم بازگو شود
  ).254ـ253، صم و مسير الي االله و صراط االله است (همانصراط مستقي

ايـن   ،دين بايد به آن اشاره كـرد  ةشناسي و فلسف از مباحث ديگري كه در بحث دين
هاي وحدت علم و ديـن از مبـاني مهـم در     است كه اعتقاد به جامعيت دين و نيز نظريه

  پردازيم. علم ديني و امكان آن است كه در اين بخش به آن مي

  جامعيت دين و وحدت در روابط علم و دين
 است، بحث هويت دين و معرفت دينـي  ني مطرحدي در علم و مبناي اساسي كه مؤلفه

ترين ديدگاه و  مهم است. پيوند خورده ديني علم شده در بحث است كه با نظريات ارائه
 ديـن  بحث كمـال  اگرچه است. ديني، جامعيت دين و معرفت هويت دين ةردربا نظريه
 آيـا  كنـيم.  تمركز مي دين جامعيت در اين مقاله روي اما شود، مي جامعيت مطرح نيز با
 گاهي و مختلف هاي نظريه رهبا اين در معنايي؟ چه به ،است جامع اگر است؟ جامع دين

 با بحث كه دهيم نظر قرار مي اين نوشتار نظرياتي را مد در و است شده متعارض مطرح
  ردازان پيوند خورده است.پ علم ديني در بين نظريه

كنـد كـه    دربارة علم و دين اشـاره مـي   اقبال لاهوريدر تأييد ديدگاه  مطهريشهيد  
كنـد كـه    روش تجربى علوم و تقديس طبيعت را امرى اسلامى و اساسى تلقى مى اقبال
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 ــ   ن قرار گرفته است و علم اروپـايي انامورد غفلت مسلم خـلاف فرهنـگ و تمـدن     رب
 .)13ـ ـ12ص ،»الـف «، 1389 باشد (مطهري، رو و امتداد علم اسلامي مي لهدنباـ   اروپايي

توانـد   تنها با ديـن (اسـلام) مـي    مؤيد آن است كه علم تجربي در غرب نه اقبالاين نگاه 
  رو و امتداد آن بوده است. اتحاد داشته باشد كه حتي دنباله

 كمال، به سبب اسلام دارد كه داند. او بيان مي جامع و كامل مي دين را مطهري شهيد
، 3ج ،1362 اسـت (مطهـري،   داده ثبوت تشـريعي پايـان   جامعيتش به و تماميت كليت،
  ). 73ص

از جامعيـت   اما بايد ديد مقصود وي ؛داند دين را جامع مي مطهريدرست است كه 
 داند كه در اين آيه بـه آن  مي وساطتي از جامعيت را عنوان دين چيست؟ او تعبير قرآن

و اين چنين شما  »:الناس علي ءشهدا لتكونوا وسطاً مهكم اكذلك جعلنا«است:  اشاره شده
 متعادل امتي اسلامي، ). امت143: بقره وسط قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد ( را امت

 بـه  اسـلام  اينكه است. اسلام بودن خاطر متعادل و جامع هم به آن بودن است و متعادل
). 14، ص1385 است (نصري، آن »وسطيت« است، نشانة كرده توجه بشر هاي جنبه همة

و معتـدل و متعـادل حـاوي همـة      جانبـه  همه جامع، طرحي كلي، اسلام مطهري از نظر
  ).164، ص1ج ،1365 كارآمد در همة موارد است (مطهري، و هاي جزئي طرح
  گويد: علم ديني مي داند، در مورد كامل مي جامع و را دين مطهرياز آنجاكه  

 و دينـي  علـوم  كنـيم؛  تقسـيم  رشـتة  دو به را علوم ما كه نيست درستي تقسيم ،اين ساًاسا
 ناميـده  غيردينـي  اصـطلاحاً  كـه  علومي كه براي بعضي پيش بيايد اين توهم تا ،غيرديني

 نافعي و مفيد علم هر كند مي اقتضا اسلام خاتميت جامعيت و اند. بيگانه اسلام از ،شود مي

 ،1ج ،1365 بخوانيم (مطهري، ديني علم ،است ضروري و لازم مياسلا جامعه كه براي را
  .)147ـ146ص
اين اساس تمام معارف و علـوم   است، بر ل به جامعيت دينئكه قا نيزآملي  جوادي

 داند: را مرتبط با دين مي
و جهـان و   انسان ي قوانين و مقررات ثابتي كه مبين مجموعه عنوان اثبات دين به با

ايـن   گردد بـر  مي آشكار علوم و ولت نقش دين نسبت به جميع معارفپيوند ميان آن د
قوانين مبـرهن عقلـي اسـت     بلكه مدلول اصول و ،تنها مخالف با عقل نيست مبنا دين نه
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  ). 168ص، »الف«، 1386 آملي، (جوادي
يـن  د گويـد  داند و مي مي دين بودن برحق ميزان نشانة را دين ، جامعيتجوادي آملي

 دين مقررات و هماهنگي قوانين هاست و انسان پرورش انساني و ور جامعةام ادارة براي
سـير   آن بـا سرشـت و   با نياز واقعي جامعه و مناسبت آن با تحولات اجتماع و مطابقت

كه دين را جـامع   ). وي از آنجا111، صبودن آن ست (همان حق ميزان ،جوهري انسان
 ؛غيراسـلامي باشـد   تواند نمي ،است علم اگر علم«گويد:  ديني مي علم داند در مورد مي
اسـت ...   حتمـاً اسـلامي   خـدا  الهي است و تبيين كـار  علم ... تفسير خلقت و فعل زيرا

  ).143، ص»ب«، 1386 ، آملي (جوادي
 بـر  ،است ديني علم تأسيسي مدل كه را ديني علم دربارة خود نظرية باقري خسرو 

 رويكردهـاي  او دهـد.  مي ارائه ،دارددين مدنظر  جامعيت و دين از اساس تصويري كه
 قبض نظرية دين؛ به المعارفي رةيدا رويكرد داند: مي اين قرار از شناسي را دين در عمده

المعـارفي   رةي ـدا رويكرد وي ديني. متون گويي گزيده و ديدگاه شريعت تئوريك بسط و
  كند: مي تعريف گونه اين ،است دين كمال و جامعيت به كه معتقد را

 دين حاوي همة حقايق هستي و پاسخ به همة نيازهـاي آدمـي   اين نظريه، اساس بر
 بردارندة حقايق و پاسخ به حوائج در كه است نسخة كاملي همچون ديني متون است و
 يكديگر نگريسـته  بامتناظر  شريعت، و آفرينش جهان ،اين نظريه اساس بر است. آدمي
اسـت   در شريعت يافتـه  و بياني جلوه ، نشاز جهان آفري هر حقيقتي كه چنان ؛شوند مي

  ).65، ص1382، باقري(
 : ديـدگاه گويـد  و مـي  پـردازد  مـي  ديـن  المعـارفي  ةري ـدا ديـدگاه  نقـد  بـه  بـاقري 

 استخراج ديني متون از را آنها كليات و اصول يا فنون و علوم جزئيات المعارفي،ةريدا
 ويـژه  به نين جامعيتي راچ آيا دهد. مي دست به خود صدق اصلي شاهد را آن و كند مي

 بـا  داريـم؟  سـراغ  دينـي  متـون  در فنون، و علوم آور شدن شگفت در روزگار تخصصي
 اسـت.  ايـن پرسـش منفـي    پاسخ دريافت كه توان مي هولتس به ديني، متون به مراجعه

اصـول بيشـتر    كليات و بلكه به فنون در متون ديني نيامده است، تنها جزئيات علوم و نه
به  المعارفي،ةريدا او نظر نظر . از)75، صاست (همان نشده اشاره متون اين در نيز آنها

 انجامد. عقل و شرع مي تقسيم كار ميان در الهي حكمت ابطال عقل و يتعطيل
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 ديـن  فهم در هرمنوتيكي نظرية ،دين به المعارفيةريدا ديدگاه سه نقد از پس باقري
 ديني معرفت و دين هويت ربارةد خود ديدگاه ،شريعت تئوريك بسط و قبض ريةو نظ
  كند: گونه تقرير مي اين نامد و آن را مي گويي متون ديني نظرية گزيده را

ي حقـايق   همـه  نه تنها زبان بـه بيـان   است كه دين، آن بيانگر نظريه، اين مختصر بيان به
هـاي   و معرفت علوم طريق از جز است كه نه زبانش چندان صامت است، هستي گشوده

و سـخن   اسـت  گـويي  اين تلقي گزيـده  اي سخن گفتن نداشته باشد. دين دربشري يار
گفتن هر سخني باز  از ، نه از هر دري سخن ميگويد نه آورد؛ خاص خود را به زبان مي

 ).151، صماند (همان مي

 سخن چيزي هر مورد كه دين در داشت انتظار را اين نبايد گويي، طبق نظرية گزيده
است. در نظريـة   ربوبي ساحت به انسان هدايت دين، اصلي سخن و هدف بلكه ؛بگويد
سـخني نيسـت، بلكـه سـخن      هر بيان دار عهده دين است كه اين بر تصور گويي، گزيده

سـاحت ربـوبي    بـه  انسـان  هدايت در اصلي قرآن، پيام سخن يا ؛دارد گفتن معيني براي
 دادن و بـه دسـت  انسـان   قـدر و منزلـت خـدا بـه     ديگـر، شناسـاندن   سـخن  بـه  است.

 است كه كاري او، تقرب به و خدا راه اي فردي و اجتماعي براي پيمودنه دستورالعمل
 باقري). 154، صاست (همان گرفته عهده به اخص، طور به و اسلام، اعم طور به دين،
دينـي   اين ديدگاه با علـم  در نسبت ،پذيرد در مورد دين را مي وييگ گزيده ديدگاه چون
  گويد: مي

 هاي عرصه همة در ديني علم فراگيرنشدن شناسي نه دين در گويي گزيده ديدگاه ساسا بر

 از حـاكي  دينـي  علـم  گونـه  هـر  كـوين ت نـه عـدم   ،اسـت  ديـن  ديني نشـانة نقـص   علم
 ،است كـه كـار اساسـي ديـن     از آن حاكي گويي گزيده است. ديدگاه اعتبارشدن دين بي

 ديـن  هاي العمل ن بر اساس دستورانسا الهي و هدايت زندگي انسان به ساحت هدايت

، باشـد... (همـان   دار شـده  عهـده  را آن ديـن  چيزي نيسـت كـه   ديني، است. تكوين علم
  .)258ص

را به بحث گذاشتيم و ملاحظه شد كه ديدگاه وي  جوادي آملي االله تآي قبلاً ديدگاه 
ا علـم كـه آن   تواند دين را ب كند، مي بودن رهاورد عقل قطعي تأكيد مي از آنجاكه بر ديني

  به هم پيوند دهد. ،كند نيز بر عقل و رهاورد عقل قطعي تكيه مي
دهـد و نظريـة كارآمـد و     در عين حال كه علم و دين را پيوند مي خسرو باقرينگاه 
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بيـان   آملي جواديو  مطهريگونه كه  تواند جامعيت و كمال دين را آن خوبي است، نمي
نگاه و نظريه باز قادر نخواهد بود همچـون نظريـة   ترديد اين  به ظهور آورد. بي ،كنند مي

 ؛اي فراگير باشد شدن علوم به گونه بخش ديني ساز و الهامبستر مطهريجامعيت دين نزد 
كـردن   كند و هم در برابر مبحث ديني ضمن آنكه اين نظريه هم مسئوليت دين را كم مي
ه ديـدگاه كسـاني ماننـد    حال آنك ؛گيرد علوم در موضعي تدافعي و غيرمقتدرانه قرار مي

اميدها و انتظارت بيشتري و در حقيقت كامل و جامعي از ديـن   آملي جواديو  مطهري
گويي اين خواهد بود كه بگـوييم   ترين فايده نظرية گزيده آورد. البته بزرگ را در نظر مي

گويانه مباحث علمي را نيز بيان كرده است و حال ايـن مـا    دين به شكل گزيده و گزين
يم كه موظف به كشف آنها خواهيم بود. بنابراين اين نظريـه نيـز اميـدهايي جـدي     هست

  گشايد. شدن علوم و وحدت علم و دين بر مي براي ديني
فـرض   و دين علم اي بين است كه چه رابطه ديني اين يا مباني علم ها از مؤلفه يكي

توانيم بـه   ل شويم، نمييا استقلال قائ به رابطة تعارض باربور ايانبگيريم. اگر طبق مدل 
گـو و وحـدت   و از دو مـدل گفـت   ديني اعتقاد داشته باشيم و حتي بسته بـه اينكـه   علم
  شود. ديني مؤثر واقع مي پردازي در علم يك را برگزينيم، در نظريه كدام

ايـان  نظرية همبستگي  مدافع ،ندا ديني كساني را كه قائل به علم اللهي حميدرضا آيت
  داند: ميباربور 
مطـرح   ايـران  ويژه در جوامع اسـلامي و  اخير در دنيا به گرش ديگري كه در چند سالهن

 نـام  از مقوله جديـدي بـه   اين نگرش طرفداران است. ايان باربور همبستگي ،است شده

و  ها درصددند ويژگي ، ديني آرمان علم و پس از بحث درباره گويند ديني سخن مي علم
  ).193، صلهيلا آيت ( هايي را براي آن ترسيم كنند روش

ادعاهـاي   ،هـردو  ،ديـن  و معتقدنـد علـم   دين و طرفداران همبستگي و وحدت علم
 دارنـد (راسـل،   هـا  شناختي دربارة واقعيات وراي جهـان انسـان   و هستي شناختي معرفت
  ).91ص ،1384

 از مدل تأسيسـي علـم   ل به جامعيت دين است،ئبه عنوان كسي كه قا خسرو باقري
 گرايـي تـداخلي معتقـد    رويكرد كثـرت  دين به و كند و در نسبت علم ديني حمايت مي

اسـت كـه    آن گرايي تـداخلي، نظـر بـر    در كثرت« دهد: شرح مي گونه اين آن را و است
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 مرزها ،اختلاف و تفاوت عين در ها اين حوزه اما ؛دارد مختلفي هاي حوزه دانش بشري،
  ).203، همان، ص(باقري» دارند مشتركي مناطق و

گيـرد. بـراي مثـال     مي اخلاق قرار اين نگاه برخي عناصر علوم طبيعي در قلمرو در 
كـار   ايـن  انجام گويد اخلاق مي است و انجام چه كارهايي ممكن گويد دانش طبيعي مي

  ).204ص ،(همان غيرمجاز است يا از حيث اخلاقي مجاز ممكن
 رويكـرد  در گويـد  ديني مي علم رايي تداخلي باگ نسبت بين كثرت مورد در باقري 
 در هويت دين. است و نه با علم ناسازگار هويت با نه ديني علم ،گرايي تداخلي كثرت
هـا   مدل ها، فرضيه ،الهامي براي مفاهيم منبع ،علم بر مقدم همچون معرفتي ،دين معنا اين

هـاي   از مرحلة داوري تجربي به فرضـيه  گذر ديگر، طرف از بود. و سبك تبيين خواهد
  ).209همان، صبخشد ( خصلتي عملي مي ديني، منابع زا مستخرج

تواند جـدايي و   نمي خسرو باقري» گرايي تداخلي كثرت« ةبا تمسك به نظري نگارنده
ل به جامعيت ئكه خود قاـ   باقريچراكه بر اساس نظرية  ؛استقلال علم و دين را بپذيرد

متـداخل بـوده و از   در هـم  ـ   مانند علم و ديـن ـ   هاي مختلف دانش حوزهـ   دين است
ترديد و با نگاهي حـداقلي، منـاطق مشـتركي نيـز      برند و بي هاي يكديگر بهره مي تجربه
  دارند.

 تـوان  مي كه آياپرسش اين  پاسخ به در دين و علم ارتباط مورد در سيدحسين نصر
  گويد: كرد؟ مي از هم جدا فعاليت علم و دين را هاي حوزه

و  انسـان  بدن علم و دانش حوزه طبيعي از جمله يراز ؛امكان چنين جدايي وجود ندارد
نيز بايد  كه دين كاملاً در حالي ؛داند خود مي در انحصار را انساني روان حالا حتي بيشتر

، 1385 طـور اساسـي حفـظ كنـد (نصـر،      را براي شناخت جهان طبيعـت بـه   حق خود
  ).350ص
قايل بـه جامعيـت ديـن     ديني و نيز علم پردازان از مدافعان و نظريه كه خود گلشني

 گويند كه مخالفان مي داند كه اين مي ديني را هاي مخالفت با علم علت از باشد، يكي مي
 علـم  يكديگر ندارند و و تأثيري در ندا هم از دو حوزة كاملاً مستقل ،و دين علم اصولاً

 بـا پـيش   تجربـه  پـردازي و تطبيـق   و نظريـه  تجربه دارد كه همان را روش خاص خود
نـدارد   و غيردينـي  غربي، دينـي  شرقي، اين اساس ديگر علم، است و بر هاي نظريه بيني
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 معتقـد اسـت در جهـان    و دين علم رابطه مورد در ). وي خود42، ص1385 (گلشني،
و نيز هدف دانش وحياني و  دين يك مبناي متافيزيكي واحد دارند و علم بيني اسلامي،
مـلا كننـد. در    ت خداوندي را براي بشر براست كه آثار و صفا اين ،هردو ،دانش كسبي

روش و  البتـه  حساب آورد كـه  از فعاليت ديني به بخشي توان فعاليت علمي را واقع مي
  ).77ص ،(همان را دارد زبان خاص خود

اي اسـتوار بـر نگـاه     بر مبناي جامعيت دين و نيز وحدت علم و دين به عنوان نظريه
گـو را  و علم و دين و يا حتي نگاه حداقلي گفتتوان ديدگاه تعارض  جامعيت دين، نمي

  پذيرفت.
خصوص رابطة علـم   و جامعيت دين است، در ديني علم نيز كه مدافع آملي جوادي
 ،پردازد حسي نمي و معارف عقلي انكار به تنها نه ديني آموزش و تعاليم گويد: و دين مي

 ارج حـدودة آن دو را م حـريم و  هاي عقل و حـس  و محدوديت ها ارائه توانايي با بلكه
  ).357، ص»الف«، 1386 آملي، دارند (جوادي مي و پاس نهاده

 مغاير تنها معتقد بوده و بر آن است كه دين نه ايمان و مسانخت علم به آملي جوادي
). او 169ص ،باشـد (همـان   مـي  علمـي  قـوانين  براي اساسي ميزاني بلكه ؛نيست علم با

نقـض   و به معناي رفع عيـب  علوم كردن كه اسلاميگويد  يديني م علم از دربارة منظور
 ديگـر  هماهنگ و سـازكار بـا   را طبيعي علوم است و اينكه رايج تجربي علوم بر حاكم

كاملاً جديدي را  نموده و محتواي ويران را رايج علوم بنيان آنكه منابع معرفتي ببينيم، نه
  ). 143ص ،انمهانتظار بكشيم ( علوم هاي شاخه در

و  به عنوان مـدافع » واگرايي يا همگرايي علم؛ و معنويت«در مقالة  نصر حسين سيد 
 علمـي  وجـودآوردن  وظيفـة عقلـي را بـه    ترين ديني پس از آنكه قوي علم پرداز نظريه

دارد كـه   ، اظهار ميجوادي آمليداند، در ادامه مشابه نظر مزبور  مي جهان مقدس دربارة
 بلكـه  ؛كند نمي نفي تجدد كشف كرده است،م علم را كه مقدس ضرورتاً آنچه اين علم

كنـد   مـي  فـراهم  ،واقعيت مقدسـش دارد  در ريشه كه را معرفت به جهان از ديگري نوع
  ).34ص ،1387 (نصر،

را بايد مطرح نمود كه مبتني است بر وحـدت   زاده آملي حسندر نهايت نگاه علامه 
گويـد   است. علامه مي مطلق و ملازمة علم و دين، وحدتي كه برخاسته از جامعيت دين
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با تمامي اسماءاالله سازگاري دارند و اگر علـم و ديـن    ،اند كه علم و دين واقعيت از آنجا
كـدام از اسـماءاالله سـازگاري پيـدا كنـد       توانسـت بـا هـيچ    ديگر نمي ،بر شك مبتني بود

گرايانة خـويش تـا بـدانجا     گاه وحدتد). علامه در دي301ص ،1387، زاده آملي (حسن
كند و نيز همـة آداب و متـون ديـن را     رود كه علم را از ذاتيات دين معرفي مي پيش مي

). از اين رو از نظر علامه هيچ جدايي ميـان علـم و   302ص ،داند (همان محض علم مي
). در 303ص ،هماني ميان آنها مترتب اسـت (همـان   دين وجود نداشته، بلكه نسبت اين

ي دانسته و شامل همـة موجـودات نظـام عـالَم     ادامه علامه دين را داراي عموميت معناي
ريشه در نگاه  ،بودن آن كند (همان). در واقع نگاه علامه به علم ديني و واقعي معرفي مي

  جامعيت و عموميت دين نزد وي دارد.

  . علم ديني3
ـ   مـدرن  چه تعاريف دانشمندان مدرنيته و يا تعريف دانشمندان پست ،تعريف ما از علم
فرض را دارد كه در علـم مبـاني وجـود     باشد، اين پيشـ   گرايانه است كه تعريف نسبي

دارد. وجود مباني غيرعلمي در علم، امروز از مسلمات فيلسـوفان علـم اسـت كـه ايـن      
مباني همواره مفروض دانشمندان بوده و از آن مباني براي تأسيس يك نظريـه و توجيـه   

 ايربي ملتفت آن مبـاني نباشـد. بـر   جويند و چه بسا خود دانشمند علوم تج آن بهره مي
مثال اصل عليت يكي از مباني متافيزيكي در علوم جديد است كه خود علوم اين مبنا را 

گونه داوري ندارد.  در حالي كه خود علم دربارة اصل عليت هيچ ؛اند از فلسفه اخذ كرده
 ـ    همچنين مي ه وسـيلة  توانيم به اين مبنا اشاره كنبم كه در خصوص امـور مـادي بايـد ب

در حالي كه خود اين اصل، اصلي تجربي نيست. وجـود   ؛تجربه دربارة آنها تحقيق كنيم
توان بخشـي از   مباني ارزشي و متافيزيكي در علم بسيار ظريف است كه تنها با دقت مي

  آنها را نشان داد.
علوم جديد، خصوصاً علوم انساني بر اساس مباني غيرديني قوام يافته و اين امـري   
توان از اين مباني غيردينـي، نفـي    ت كه دانشمندان علوم جديد به آن اذعان دارند. مياس

گرايانه از عالم و انسان را ذكر كرد. بـه اعتقـاد بنيانگـذاران     هرگونه تفسير الهي و غايت
شـان تبيـين كـرد و     علوم جديد انسان و عالم را بايد بر اسـاس وجـود طبيعـي و مـادي    
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  ).76ص ،1390، لمي است و آن را بايد طرد كرد (استيسهرگونه تلقي الهي، غيرع
عينيـت   ،به نظر اين متفكران وجود هرگونه رنگ ارزشي، متافيزيكي و ديني اشكال:

در حالي كه اين گفته كه نبايد از رويكردهاي ديني در علم  ؛كند در علوم را مخدوش مي
 سـت (كاپلسـتون،  بهره برد، خود از مباني ارزشي است كـه ميـراث عصـر روشـنگري ا    

)، بنابراين طبق مباني خودشان، اصـل رويكـرد خودشـان مخـدوش     93ص ،5ج ،1382
چرا رويكرد توحيدي  ،تواند از مباني علوم انساني باشد شود. اگر رويكرد الحادي مي مي

سازد، رويكرد الحادي نيـز   نتواند؟ اگر رويكرد توحيدي عينيت در علوم را مخدوش مي
كند. براي مثال اگر كسي بگويـد هرگونـه    يت علوم را مخدوش مينفس آن دليل، عينه ب

تنها خود بر يك ارزش تأكيد كرده است، بلكه  ارزشي بايد از علم جدا باشد، اين فرد نه
هايي است كه مـورد   گرايي از جمله انگاره ترديد مطلق آن را مطلق نيز انگاشته است. بي

 كنند. گرايي مي مواره دين را متهم به مطلقگيرد و آنها ه ستيزان قرار مي مخالفت ارزش

  سازكار دستيابي به علم ديني
بر اساس آنچه در مقدمة سوم مطرح شد، براي دستيابي به علم ديني ضروري است كـه  

هـاي   مباني اصلي دين را استخراج كنيم و آن مبـاني را مفـروض دانشـمندان در حـوزه    
لـذا ضـروري    ن مباني اظهار نظـر كننـد.  مختلف علمي قرار دهيم تا دانشمندان نظر به آ

است كه به مباني علم ديني به مثابة بنيان و ستون فقرات سـاختمان و بنـاي علـم دينـي     
  پرداخته شود.

  ة عالم هستيدربارالهي  تفسير
نوع نگاه دين به عـالم هسـتي    ،علم ديني مورد لحاظ قرار گيرد از مباني مهم كه بايد در

 Religion And Modernكتـاب خـود بـا عنـوان     در  اسـتيس كـه   همچنان است.
mind گرايانـه ارائـه    تفسـير غايـت   ،شد از جهان كند در نگرش سنتي سعي مي بيان مي

در حـالي كـه علـوم جديـد نگـرش       ؛شـد  شود و جهان يك نظام اخلاقي توصيف مـي 
ز مدارانه از عالم را حذف كرد و امروزه علم تنها به علل مادي توجه دارد و اگـر ا  غايت

موضعِ علوم جديد به جهان نظر كنيم، در جهان چنان ضرورتي حاكم شده كه ديگر بـه  
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). نتيجـه  58ص ،1390، شود (اسـتيس  عنوان يك نظام اخلاقي براي فعل الهي تلقي نمي
اينكه در علم ديني بايد نگرش الهي احيا شود، هرچند در اين خصوص بايد ظرافت در 

كار خود را با تفكـر انتقـادي همـراه     ده،گرايي نش متا دچار نوعي جز ه باشيمعمل داشت
  سازيم.

گرايانـه كـه نگـاهي سـطحي اسـت، قـرار        نگاه الهي در برابر نگاه ظاهربين و مادي 
گذارد كه انسـان   درستي انگشت تأكيد بر اين نكته مي به زاده آملي حسنعلامه  گيرد. مي

ين سورة حمد بشود تا آنگـاه  يكي بشود و نفس او ع ،بايد در خواندن سورة حمد با آن
بار خوانـدن مـداوم سـورة     خواندن اين سوره بتواند مسبب شفا باشد؛ يعني حتي هزاران

حمد نيز اگر تنها محدود به خواندن ظاهري و لفظي باشد و خواننـده نتوانـد بـا سـورة     
بخشي آن منتهـي نخواهـد شـد. ايـن بيـان      حمد اتحاد وجودي بيابد، هرگز به ثمرة شفا

ه مؤيد آن است كه در برخورد با علوم تنها در صورت اتحاد وجودي ميان عـالم و  علام
توان به علم حقيقي و ثمربخش دست يافت و نيز عالم بايد به كُنـه و ذات علـم    علم مي

سبب خواهد شد تا عالم خدا را در  ،شدن با علم برود و حتي با آن يكي بشود؛ اين يكي
ند. اين امر مبين لزوم نگاه الهي به علـم و در معنـايي   علم و موضوع پژوهش خويش ببي

  ).105ص ،1387، زاده آملي تر، تماميت هستي است (حسن كلي
نيز اگر علم در خدمت ديـن نباشـد، نيرويـي شـيطاني اسـت       اقبال لاهوريبه نظر  

و  همنشـين ). او توجه به علمـى دارد كـه بـا قلـب و الهـام،      254ص ،1390، (عليخاني
كلينـي،  (. علمى كه در آن تجليات كليم با مشاهدات حكيم ممـزوج شـود   مأنوس باشد

وي با مقايسة اسلام و مسيحيت، معتقد است در منظر اسلام معنويت يا ). 64ص ]،تا بي[
نگرش الهي و واقعيت يا طبيعت دو نيروي متضاد و روياروي نيسـتند، بلكـه كـاملاً بـا     

  .)43ص ،1379 يكديگر اتحاد وجودي دارند (لاهوري،
  توان در انديشه و عمل محقق ساخت: نگرش الهي را در چهار محور زير مي 

اعتقاد به اينكه انسان داراي يك بعد معنوي و روحي است و نبايد انسان را به  )الف
شناسي مورد غفلت قرار گرفته  اين بعد در روانـ  يك ساحت مادي تقليل دهيم

 است.
ربنا ما خَلقَتْ هذا باطلاً سبحانكَ فقَنا « :ي هستندتمام موجودات داراي هدف و غايت )ب
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  ).191: عمران (آل »عذاب النَّار
  ).15: منونؤم( »  أَفحَسبتُم أنََّما خَلقَْناكم عبثاً و أنََّكم إِلَينا لا تُرجْعون« )ج
: ده چيزي نيستكه جهان غير از ما درستاين باور ناـ   باوري نفي ماترياليسم و ماده )د

» Йنْ وك مبِذل مما لَه رُ وهكنا إلاَِّ الدلما يه يا وَنح و وتَنْيا نمياتُنَا الدي إلاَِّ حقالُوا ما ه
  ).24 :جاثيه( »علْمٍ إِنْ هم إلاَِّ يظُنُّونَ

 هاي خود اين موارد بخشي از مباني مهم ديني است كه بايد آنها را مفروض گفتمان 
علمي ديني به مرور زمان  ،تدريج ذائقة علمي ما تغيير كرده و به سبب آن قرار دهيم تا به

  پديد بيايد.

  گيري نتيجه
خلاصة رأي اين مقاله در مورد علم اين است كه علم و هر نظام معرفتـي داراي وجـوه   

است. منظور از شناخت در اينجا كشـف  » شناخت«مختلفي است كه يكي از آن وجوه، 
ولي وجود  است، هاي معرفتي هرچند ضعيف ع است. وجه شناختي در علوم و نظامواق

توانيم حيث شناختي را از ساير حيثيات تفكيـك كنـيم، بلكـه مـا وجـوه       دارد. البته نمي
ها و تمايلات خودمـان، بـه آن كليـت     و ارزش ياه شناختي را گرفته و در سايه گرايش

هاي خاصي تبعيـت   تواند از روش ناختي خود مياز آنجاكه علم در حيث ش 1.بخشيم مي

                                                      
سخن از دو دسته علوم با عنوان علوم انفسي (انساني) و آفاقي (طبيعـي) در ميـان اسـت    به طور كلي  1

تـوان تصـور كـرد كـه بـراي مثـال فـردي         ). برخي اعتقاد دارند كه مي134ـ144، ص1387(چالمرز، 
مثلاً زندگي جانوران ـ   داوري و تعلقات ارزشي و ديني به تحقيق در طبيعت شناس بدون پيش زيست

شناسـي را   تـوان فـرد جامعـه    شناسي نمي مبادرت كند، اما به طور نمونه در علم جامعهـ   در يك بركه
 هاي فرهنگي، محيطي و ايدئولوژيكي و نيز ايماني داوري و اتكاي اوليه به ارزش يافت كه بدون پيش

قلبي خويش بتواند در مورد يك اجتماع انساني و افراد آن به پـژوهش بپـردازد. فـردريش هگـل و     ـ 
توانـد فـارغ از    شناسي نمـي  نوع شناخت و معرفت اند تا نشان دهند كه هيچ ردريش نيچه سعي نمودهف

). اخيراً نيـز  18، ص1389هاي ذهني، فردي، ذوقي، دلبخواهانه، ايدئولوژيك و ... باشد (نيچه ،  سويه
ي علومي مانند دهد كه حت نشان مي» عقلانيت ابزاري«يا » ميل به استيلا«در بحث از  يورگن هابرماس

هاي ايدئولوژيكي و ارزشي باشند. هابر ماس براي مثال  فرض توانند فارغ از پيش آمار و رياضيات نمي
دانـد. ژيـل دولـوز نيـز بـه عنـوان متفكـري         علم آمار را حاصل ميل انسان به استيلا بـر ديگـران مـي   

داوري و ايـدئولوژي را   پـيش بودن علوم طبيعـي از   طرفي و فارغ بي» ميل زايا«مدرن در بحث از  پست
  ).76ص، 1381ايگلتون، كشاند ( به چالش مي
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تمامي  ،به بيان ديگر .كند كند، ولي در كليت و تماميت خود از روش خاصي پيروي نمي
هاي علوم  كنند و نيز تلاش پوزيتيويسم براي تعميم روش علوم از يك روش پيروي نمي

انجاميـده  براي تمامي علوم بـه شكسـت   » روش واحد«طبيعي به علوم انساني و كشف 
توان وجوه غيرشناختي علم را بـا وجـوه غيرشـناختي     )، مي28ص ،1389،  است (نيچه

دين تكميل كرد. وجوه غيرشناختي علم، حاصل عقايد پيشيني، ارزشـي، ايـدئولوژيكي،   
شناسـي   ترديد علومي مانند جامعه باشد. بي تأثيرات محيطي و باورهاي ايماني و قلبي مي

هاي تـاريخي، محيطـي، ارزشـي،     ماعي نيز كه تحت تأثير زمينهو به طور كلي علوم اجت
تواند متناسب  گيرند، مي ديني، اجتماعي و حتي وراثتي و خانوادگي دانشمندان شكل مي

پردازي شده و حتي مأخوذ از متون ديني آنان باشد. اين امر البته  با دين دانشمندان نظريه
ساني است و نه دليـل نسـبيت ايـن علـوم.     دليل بر تكثر نظريات در علوم اجتماعي و ان

 كه خود حاكي از وحدت علم و دينـ   علوم انساني نيز اگر با مباني متقن ديني و علمي
هاي شخصـي   پردازي قرار گيرند و بالنتيجه محقق، امور نفساني و قضاوت مورد نظريهـ 

گـذارد، آنگـاه   خويش را با ابتناي به اصول ثابت اسلام و متن واحد و ابدي قرآن كنار ب
توان انتظار علوم انساني و غيرنفساني را داشت كه نه مطـابق بـا نفـس محققـان كـه       مي

ي ـ  فطرتي كه ثابت و جاودان است و توسط وجود سـرمد  ؛مطابق با فطرت انسان باشد
  .است شده آفريده االله ـ

، هم است كه دين محدود به امور پيشيني ماننـد احـوالات فطـري   مذكر اين نكته نيز 
باشـد و ديـن    شود و شامل وجوه شناختيِ عقلاني نيـز مـي   اعتقادات عبادي و قلبي نمي

گردد. وجوه شناختي علـم كـه بـا     شود كه با عقل نيز تصديق مي تنها با قلب درك مي نه
شدن دارد و از  شود با وجوه شناختي دين كه عقلاني است، قابليت تكميل عقل درك مي

تـوان بـا    علم مانند باورهاي قلبي و ايماني دانشمندان را ميوجوه غيرشناختي  ،ديگرسو
وجوه غيرشناختي و غيرعقلاني دين كه همانا اعتقادات قلبـي و تعبـدي اسـت، تكميـل     

 ؛هاي شناخت (شناخت شـهودي) باشـد   تواند از سرچشمه نمود. البته دل و قلب نيز مي
ست. به صرف تكميل وجوه اما منظور نويسنده در اين مقاله، شناخت عقلاني و علمي ا

رسـيم. در واقـع ايـن     غيرشناختي علم با وجوه غيرشناختي دين، به امكان علم ديني مي
امكاني حداقلي است و حتي با تكيه بـر  ـ   تكميل وجوه غيرشناختي علم با دينن ـ  امكا
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نشدن امكان حداكثري كه همانا امكان ساختن علمـي كـاملاً    اين امكان حداقلي و مدعي
نوشـتار   ةتوان امكان علم ديني و فرضـي  از حيث شناختي و غير شناختي است، ميديني 

كـه در بررسـي وحـدت علـم و ديـن و       آنچنـان ـ   حاضر را به اثبـات رسـانيد، و گرنـه   
صـدد تـرويج    اي تلـويحي در  نگارنده بـه گونـه  ـ   هاي مربوط به آن مشاهده شد ديدگاه

لت نگارش اين مقاله نه اثبات وحـدت  وحدت علم و دين نيز برآمده است كه البته رسا
علم و دين كه اثبات امكان علم ديني بوده اسـت و وحـدت علـم و ديـن نيـز در ذيـل       

توسط محقق ـ   كردن علوم ي اصلي براي علم ديني و دينيمبناي عنوان ن ـ به جامعيت دي
  به بحث گذاشته شده است.

بـه  ـ   الهي بـه هسـتي   با اتكاي به جامعيت دين و داشتن نگرشي ،كه گذشت آنچنان
و نيز تكميل وجوه غيرشناختي علوم با وجوه غيرشناختي دين، ـ   عنوان مباني علم ديني

به امكان علم ديني خواهيم رسيد. از اين رو فرضية مقالة حاضر مبنـي بـر امكـان علـم     
  شود. ديني اثبات مي

لي ديـن را  پيشنهاد اين جستار براي طرح علوم ديني اين است كه ما بايد مباني اص ـ
هاي مختلف علمي قرار دهيم  استخراج كنيم و آن مباني را مفروض دانشمندان در حوزه

  به آن مباني اظهار نظر كنند. با توجهتا دانشمندان 
هاي مختلف رصد كنيم و ببينيم سرنوشـت دانـش    بايد علوم مختلف را در طي سال

ولـي   ؛شـوند  تحـول مـي  هاي بشري دچار  ترديد تمامي دانش بشري چه خواهد شد. بي
پذيرنـد. آن دسـته از محتويـات     تغييـر نمـي   ،مثل قضاياي رياضي ،برخي محتويات آنها

انـد،   انـد و نيـز آن دسـته از محتويـات كـه تغييـر نكـرده        هاي علمي كه تغيير كرده رشته
اي محتويات علوم دليل مضاعفي بر ديني  توانند ديني باشند و حتي تغييرناپذيري پاره مي

شان با اصـول تكـويني خلقـت اسـت. بـراي مثـال اينكـه        تبودن آنها و نيز مطابق يو اله
شناسـي مـدام تغييـر كنـد، ولـي محتـواي علمـي همچـون          محتواي علمي مانند جامعـه 

توانـد دينـي و يـا     شناسـي مـي   رياضيات تغيير نكند، نتيجه اين نخواهد بود كـه جامعـه  
پـذيرد، بلكـه    ديني را ندارد و نمـي ولي رياضيات اين وصف ديني و غير ؛غيرديني باشد

تواند با ديـن (اسـلام) كـه داراي اصـول      بودن يك علم حتي بيش از متغيربودن مي ثابت
جاودانه و ثابت است، سازگاري و وحدت يابد. در واقع چه وجوه ثابـت و چـه وجـوه    
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يـز  چراكه دين علاوه بر وجوه ثابت، وجـوه متغيـري ن   ؛توانند ديني باشند متغير علوم مي
شود كه فقه جواهري نظـر   همانند آنچه در بحث فقه پويا و فقه جواهري طرح مي ؛دارد

  به اصول ثابت دارد و فقه پويا نظر به تغييرات زماني و مقتضيات جديد.
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